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در گزارشی از ساواک یزد درباره 
این روز آمده است:

واقعــه روز 57/9/23 در  »در 
شهرســتان یزد، دو نفر به اسامی 
علی‌محمد شفیعی و علی بوستان 
]بستانی[ کشته شده‌اند و به طوری 
که بین مردم در شــهر شایع است 
تعداد کشته‌شدگان 9 نفر می‌باشد.«
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چرا نیروهای نظامی پهلوی مجسمه رضا شاه را پایین کشیدند؟

ســيد علي محمد را در حالي كه شب كلاهي بر سر داشت‌، با پاي برهنه و ‌
ملا علي محمد زنوزي را كه از مريدانش بود بسته به زنجير در كوچه‌هاي شهر 
گرداندند تا اين كه به سربازخانه‌اي كوچك رسيدند. سرباز خانه سه در داشت و 
دور تا دور آن حجره و بالا خانه بود، براي سكونت سربازان‌. ضلع غربي سربازخانه 
را براي محل مجازات سيد علي محمد انتخاب كردند و دو ميخ آهني آورده و بر 
انبار،  ديوار بين دو حجره كوبيدند. وقتي باب را وارد ميدان كردند، در نزديك آب‌
مردم به ســبب ازدحام مجبور به توقف شــدند. در اين زمان در سربازخانه سه 
»فوج‌« سرباز حضور داشتند. اولي »فوج چهارم تبريز«، دوم »فوج خاصه تبريز« 
و سوم فوج »كنداني مسيحي به نام بهادران‌«. فوج چهارم تبريز در سرباز خانه 
بود و دو فوج ديگر يعني بهادران به رياســت ســام مسيحي و »فوج خاصه‌« به 

رياست آقاجان بك زنجاني مجهز به سلاح در ميدان بودند. 

و نسخه‌اي باز نگذارند.« 
سيد علي محمد در اين كتاب بارها از كسي صحبت كرد كه در آينده مي‌آمد 

و او را »يظهره‌الله« ناميد و جايگاه بس بلندي برايش تعريف كرد. 
»باب دســتور مي‌دهد كه اگر پادشاهي از ميان برخاست بايد نودوپنج تكه 
گوهر بي‌مانندي به دســت آورد و به تاج خــود زند كه اگر »من يظهره‌الله« در 
زمان او پديد آمد رفته در پيشــگاه او ســجده كند و آن تاج را با گوهرهايش به 

جلو پاهاي او گذارد.« 
از گفته‌هاي ســيد علي محمد پيدا بود كه پيدايش من يظهره‌الله در آينده 
دوري خواهــد بود اما برخي از بابيان پــروا نكردند و هوس »من يظهره اللهي‌« 
گربانگيرشــان شد. چنان كه در بغداد چند نفر مدعي شدند و حتي يك نفر به 

اسم »ميرزا اسدالله ديان‌« هم به اين دليل توسط بابيان كشته شد. 

دفن اظهار بي‌اطلاعي ميك‌ند. حتي ميرزا يحيي اشــاره به دزديده شدن جسد 
ميك‌ند كه به احتمال بايد مقصود از ســوي دشمنانش يعني رقيب و برادرش‌; 

ميرزا حسينعلي بهأ باشد.  
 ***  

 علل توبه باب‌ 
ســيدعلي محمد شــيرازي با آن همه چوبي كه خورده بود و توبه‌هايي كه 
كرد و درماندگي‌هايي كه نشــان داد، شيطان دست از گريبانش برنداشته و در 
زندان كتابي به نام »بيان‌« با عربي غلط و فارســي نوشت كه »كتاب احكام‌« او 

بود. به قول رايين‌:  
»اين كتاب همانست كه از بس رسواست بهاييان كوشيده‌اند از ميانش برند 

که مرد مسلمان و مومنی هستی؛ 
و اعتمادم از شما سلب شده است،  
ولی تو هم مثل رفیقت ســرهنگ 
هاشمی هستی و چیزی که نداری 
وجدان و عاطفه اســت؛ من ایمانی 
ندارم به شــما و از ظهر عاشورا به 
بعد هم ایمانم از شــما سلب شده 

*مجسمه رضاشاه را روز 57/9/21 خود نیروهای نظامی پایین 
آوردند و به تلافی پایین آوردن مجسمه در روز عاشورا

 در روز 13 محرم 57/9/23 رژیم به مردم حمله کرد و تعداد 
زیادی از عزاداران را مجروح و دستگیر کرد.

* باب در زندان كتابي به نام »بيان‌« با عربي غلط و 
فارسي نوشت كه »كتاب احكام‌« او بود. به قول رايين‌:  

»اين كتاب همانست كه از بس رسواست بهاييان 
كوشيده‌اند از ميانش برند و نسخه‌اي باز نگذارند.«

اســت و هیچگونه اعتمادی دیگر 
من به ایشــان نــدارم و من تا قبل 
از عاشــورا فکر می‌کــردم که فرد 
مسلمان هستی و به نفع مسلمین 
کار می‌کنی، ولی دیگر اعتمادم از 
شما مثل سرهنگ هاشمی و رئیس 
ژاندارمری سلب شده و فهمیدم که 
همگی مردمانی هستید دشمن به 
دین و دشــمن به مذهب و چیزی 
که ندارید مذهب است. چطور من 

اعتماد کنم به شما؟«
پس از واقعه مشــهد و تحصن 
علمــاء  در بیمارســتان امام رضا 
نیز  علیه‌الســام، آیت‌الله صدوقی 
ضمن اعلام تحصن در یزد، شهرهای 
استان‌های اطراف را نیز به هماهنگی 
در این تحصن دعــوت نمود، کما 
اینکه به حجت‌الاســام حاج‌شیخ 
عباس پورمحمدی که از رفسنجان 

تماس گرفته بود، گفت:
»تحصنی در مشــهد هست که 
اطلاع دارید؛  اگر شــماها هم فردا 
تحصن بکنید، خیلی بهتر است. یزد 
هم از فردا شــروع می‌شود. خلاصه 
یک همبستگی باشد و گول دستگاه 
را نخورند که زود تحصن را بشکنند.«

آخرین ســند ثبــت و ضبط 
مکالمــات بیت‌ آیــت‌الله صدوقی 
مربوط به روز سه‌شنبه 1357/9/28 
اســت و به نظر می‌رسد با توجه به 
اقداماتی که برای نقل و انتقال اسناد 
و مدارک صورت گرفته بود، مابقی 
این اســناد، در جریــان این نقل و 
انتقال، از بین رفته باشد؛ کما اینکه 
در اسناد موجود در سوابق ایشان، 
گزارشی از گفت‌وگوی تلفنی وی با 
اصفهــان در تاریخ 57/10/2 وجود 
دارد؛ هــر چند ایــن گفت‌وگو، در 
اســناد موجــود، در مکالمات روز 

57/9/20 به ثبت رسیده است.

خود باز می‌ایستد. ...«!
 آیت‌الله صدوقی در گفت‌وگویی 
بــا شــهید پاک‌نژاد، بــا صراحت، با 
هماهنگــی خویش با برخی از رجال 
نظامــی و انتظامی اشــاره نمود و از 
طریق ایشــان، به ســرگرد سمیعی 

معاون شهربانی پیغام داد:
»والله مــن دیگر اعتمــادی به 
ایشان ندارم و اعتماد من از آن روز تا 
به حال از جناب ســرگرد سلب شده 
است. من فکر کرده‌ام که ایشان مرد 
مسلمان و مومنی هستن، ولی  ایشان 
هم دستشــان با آنها یکی است؛ ولی 
ایشان جنبه مذهبی ندارند [دارند]؛ 
پس چطور من به حرف‌های ایشــان 
اعتمــاد کنم؟ شــما از جانب من به 
ایشان بفرمایید که فلانی گفته است 
که من تا قبل از عاشورا فکر می‌کردم 

به تلخی این حقیقت را نچشــید که 
نیزه و رگبار مسلســل و خون  ســر‌
ریختــن موج انقــاب را کوبنده‌تر و 
دایره خشم و شورش ملی را وسیع‌تر 
می‌کند؟ آیا هیئت حاکمه ایران اگر 
خود از تفکر بازمانده است تفسیرهای 
سیاســی روز دنیا توانســت [به] او 
بفهمانــد که هر قطــره خونی که به 
دســت مزدوران جلاد دستگاه بچکد 
اقیانوســی خروشان می‌گردد که این 
بنای پوشالی را زودتر متزلزل خواهد 
ساخت. دولت نظامی که از تاسوعا و 
عاشورا به شدت دچار وحشت گردیده 
صلاح دید در این دو روز عقب‌نشینی 
کند و برنامه‌ خونریزی را بعد از عاشورا 
مجددا به اجرا درآورد، این دیوانگان، 
غافل از اینند که شــعار شیعه در این 

جمله خلاصه است که:
هر ســرزمینی کربلا و هر روزی 
عاشــورا است، ملت قهرمان مسلمان 
اگر روز تاســوعا و عاشورا را احترامی 
خاص قائل اســت به آن معنا نیست 
که پس از عاشــورا از حرکت انقلابی 

وقتي فراشباشي فتواي علما را به 
فرمانده فوج خاصه نشان داد و حكم 
به اعدام ســيد علي محمد كرد، او با 
اين عنوان كه من سربازم و فقط تابع 
از  وزارت عسكريه )جنگ‌( مي‌باشم‌، 

دراين زمان دستكم 9 نفر از بابيان 
ادعاي »من يظهره‌اللهي‌« كردند كه 
به استثناي حسينعلي بهأ كه پس از 
به دست گرفتن زمام امور بابيان اين 
ادعا را آشكار كرد، همگي از برادرش 
ميــرزا يحيي ملقب بــه صبح ازل ـ 
مدعي اوليه جانشيني باب ـ شكست 
خوردند. قبل از كشته شدن سيد علي 
محمد، تكليف جانشــين او مشخص 
شده بود. وي طي نامه‌اي كه به ميرزا 
يحيي نوري ملقب به ازل نوشته بود، او 
را به‌عنوان جانشين‌اش انتخاب كرده 
بود. اندك اختلاف و گفتگويي كه بر 
سر جانشــيني علي محمد در ميان 
يارانش ايجاد شــده بود، خيلي زود 
به اين وسيله پايان يافت و همگي به 
آن تن دادند. ازل كه جواني 18 ساله 
بــود، از ترس دولت به‌صورت پنهاني 
زندگي ميك‌رد، تابستان را در شميران 
و زمستان را در نور مي‌گذراند. واسطه 
او و يــاران اندكش كســي نبود جز 
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اجراي دستور خودداري كرد. پس فرمان به فوج مسيحي داده شد و يك دسته 
از فوج براي اين كار انتخاب شدند. 

يكي از مريدان باب نيز در اين اعدام با او شريك بود، آن دو را به دو ميخي 
كه به ديوار زده بودند با ريسماني از گردن كمي بالا كشيدند. وقتي فرمان آتش 
داده شد، صف نخست از دسته بلافاصله شليك كردند و چون تفنگ‌ها از نوع سرپر 
بود كه به هنگام شليك دود بسياري ميك‌ردند، به ناچار سربازها منتظر شدند تا 
دود، كمي فروكش كرد، آن وقت با جسد بي جان مريد سيد علي محمد روبرو 
شــدند. ملا محمد علي زنوزي در جا كشته شده بود اما از علي محمد شيرازي 
خبري نبود. يارانش كه او را نديدند، تصور كردند كه او ناپديد شده يا به آسمان 
رفته و از نظرها غايب شــده اســت‌، شرايط سختي بود. اگر اين خبر ميان مردم 
شــايع مي‌شد، چه بسا كه يارانش به محل اعدام هجوم مي‌بردند. اما اندكي بعد 
ســربازها كه متوجه شــده بودند، تيري به ريسماني كه سيد علي محمد به آن 
بسته شده بود، اصابت كرده و ريسمان را بريده است‌، به دنبال او اطراف را شروع 
به گشــتن كردند. سرانجام او را در اصطبل سربازخانه كه در همان نزديكي بود 
پيدا كردند، به ريسمان بستند و بلافاصله تيرباران كردند. بيش از بيست تير به 
او اصابت كرد و وقتي مردم جسد بي‌جانش را ديدند، شايعه صعودش به آسمان 

هم از دهان‌ها افتاد. 
ســپس اجســاد را پايين آوردند و بر روي دو نردبان گذاشتند و به خندق 
انداختند. ميرزا مهدي خان حكمت‌، صاحب نشريه حكمت كه پدرش به چشم 

خود ماجرا را ديده بود، در اين باره مي‌نويسد:  
»پدرم از آن چه درباره باب ديده و شنيده بود، براي من حكايت كرد. سپس 
مقتــل باب و ســرباز خانه و ديواري را كه بــاب و ملا محمد علي به آن آويخته 
شــدند و هم چنين جايي را كه پدرم خود در آن روز ايســتاده بود، به من نشان 
داد. پس مرا به لب خندق برد و محل انداختن جسد باب را به من نمود و گفت 
]كه‌[ ما روز دوم قتل باب‌، با چند نفر از اشخاصي كه زمان اجازه بردن اسم آن‌ها 
را نمي‌دهد، آمديم و جســد ملا محمد علي را ديديم كه پاره پاره شــده و از آن 
چيزي باقي نمانده بود، مگر اندكي از اســتخوان و احشــاي وي‌. اما جسد ميرزا 
علي محمد باب چندان شرحه شرحه نشده بود، مگر در قسمت پايين بدن‌، شلوار 
و پيراهن او هنوز باقي بود و او بر روي پهلوي چپ افتاده جز چند تماشــاچي‌، 

نگهباني در آن جا نبود.« 
اما اين پايان ماجرا نبود، در واقع با مرگ علي محمد شيرازي جريان اصلي 
بهائيت به عنوان يك فرقه انحرافي با ادعاي جانشيني شخصي به نام ميرزا يحيي 
نوري و برادرش حســينعلي نوري آغاز شد. منابع اسلامي مانند ناسخ التواريخ‌، 
منتظم ناصري و روضة‌الصفا عنوان ميك‌نند كه جســد سيد علي محمد كه سه 
روز در خندق كنار شهر افتاده بود، طعمه حيوانات و لاشخورها شد اما به دلايل 
واضح و مبرهن بابيان در نوشته‌هايشان بيان كردند كه »پس از دو روز و دو شب‌، 
احبأ، جسم ايشان و آقا محمد علي را بيرون آورده با حرير سفيد پيچيده‌، نظر به 
وصيت خود ايشان به نزد حضرت وحيد ثاني )مقصود ميرزا يحيي صبح ازل‌)۱(« 
آوردند و آن جناب با دســت خود نعش را داخل قبر گذاشت كه اكنون اين امر 

توصیف  در  صدوقــی  آیت‌الله 
چگونگــی این واقعــه در روز بعد، 

چنین گفت:
»امــروز پیش از ظهــر رفتم 
مسجد؛ دیدم در مسجد بسته است 
و عده‌ای سرباز، با دو نفر برآمدند و 
چند تا تیر هوایی هم خالی کردند. 
من به آنها گفتم که اگر می‌خواهید 
کسی را بکشید، اول من را بکشید و 
کاری به مردم نداشته باشید. یکی از 
سربازها گفت به خدا آقا، ما تقصیری 
نداریم؛ ولی خوب ما جلوی سربازها 
ایستادیم، ولی حالا چه می‌شود خدا 
می‌داند. بعد هم که از مسجد بیرون 

آمدیم، تنها و پیاده رفتم خانه.«
برخی از شــاهدان عینی این 
واقعه، مطالب مندرج در گزارش را 

صحیح ندانسته و می‌گویند: 
روز  را  رضاشــاه  »مجســمه 
57/9/21 خــود نیروهــای نظامی 
پایین آوردند و به تلافی پایین آوردن 
مجسمه در روز عاشورا 57/9/20، در 
روز 13 محــرم 57/9/23 رژیــم 
بــه مردم حمله کرد و ســه نفر به 
نام‌های سیدحسین دهقان‌منشادی- 
علی‌محمد شفیعی‌مقدم و رجبعلی  
بستانی قلعه‌کهنه را شهید و تعداد 
زیــادی از عــزاداران را مجروح و 

دستگیر کرد.«
آیت‌الله صدوقی در واکنش به 
حرکت نیروهای نظامی و انتظامی، 
اعلامیه‌ای در محکومیت کشــتار 
بی‌رحمانه مردم بی‌دفاع صادر نمود:

»بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
کشــتار و باز کشــتار آخرین 
الفاظی اســت کــه از حلقوم این 
ورشکســته  دولت  یعنی  مفتضح، 
نظامی به گوش می‌خورد، حکومت 
خودکامــه ایران کــه در برابر قهر 
انقلابی اســامی ملت ایــران هر 
چاره‌جویــی صحیح و عاقلانه‌ای را 
از دســت داده است به خیال واهی 
خود هنوز هوای مبارزه با این ملت 
در سر می‌پروراند، آیا این همه تجربه 
تلخ کافــی نبود؟  آیا دولت نظامی 

مستور است و هركس نيز بداند بر او حرام است اظهار آن‌.«  
البته ميرزا يحيي صبح ازل خود واقعه را اين گونه تعريف ميك‌ند كه‌:  

»نظر به آن كه از ضرب گلوله ]اجســاد[ با هم آميخته شــده بود، در يك 
صندوق نهاده و پيچيدند. بدين واســطه حقير هم تصرفي ننموده مهر در همان 

صندوق در يك جا به امانت بود تا آن كه دزديدند.« 
بيان ميرزا يحيي نشان مي‌دهد كه هر چه طرفداران سيد علي محمد در بيان 
اين مســئله اغراق ميك‌نند، او خود از هر چيز حتي جسد و كفن حرير و محل 

تلاش بهائیان برای پوشاندن یک رسوایی!

سربازخانه تبریز محل تیرباران باب/ پس از اغتشاش‌ها و شورش‌هایی که به دست طرفداران باب اتفاق افتاد
 و به کشتار مردم و غارت بعضی روستاها انجامید امیرکبیر به سراغ سر فتنه رفت و باب را اعدام کرد.

*  سیل سلاح از آن سوی مرز ایران و عراق به داخل خوزستان 
سرازیر شد. تا دو سه روز اول شروع درگیری خرمشهر، حزب‌بعث 

اسلحه زیادی در منطقه توزیع کرد و شاید حدود بیست تا 
سی‌هزار قبضه اسلحه در نوار مرزی خرمشهر تخلیه نمود.

***
* رادیو بغداد به زبان عربی مرتباً برای مردم عرب خوزستان، پیام 
می‌فرستاد. نیروهای ارتش بعث نیز در مقابل پاسگاه‌های مرزی به 
تجمع نیرو و اقدامات تحریک‌آمیز دست زدند و بالگردهای آنها 

در خسروآباد به پرواز درآمدند.

* علی عباسی سالها پیش از ورود به 
سینما، در تلویزیون خصوصی حبیب 

ثابت بهایی، به عنوان کارشناس 
سینما، مشغول به کار شد. این 

درحالی بود که ثابت و همکارانش از 
جمله کامبیز محمودی برای استخدام 

کارمندان آن تلویزیون و اینکه 
حتما از اعضای فرقه بهاییت و یا در 

ارتباط با یهودیان صهیونیست باشند، 
حساسیت ویژه ای به خرج می‌دادند! 

* علی عباسی پس از فیلمفارسی‌هایی که تولید کرد، بنا 
به دستور دربار و صلاحدید اشرف به ساخت فیلم‌های 

شبه‌روشنفکری و به اصطلاح موج نو روی آورد و آثاری مانند 
»رضا موتوری« )مسعود یکمیایی( و »تنگنا« )امیر نادری( و 

»نازنین« )علیرضا داوود نژاد( را تهیه کرد.

*سر انجام سینمای قبل از انقلاب با همه 
حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها و موج سازی‌هایی 
که از سوی مراکز قدرت در داخل و خارج 

برایش صورت گرفت، حاصل نامطلوبی برای 
دست اندرکارانش داشت و  با ورشکستگی 
این سینما ، سال 1356 از سوی گروهی از 
سینماگران و منتقدان »سال مرگ سینمای 

ایران« لقب گرفت.

مذهبی به عمل آمد، اما مردم مسلمان ایران، همچنان این سینما 
را برنتابیدند و باوجود دام‌های مختلفی که این سینما در مسیرشان 
گستره بود، دچارش نشده و حتی آنان که زمانی ناآگاهانه فریبش 
را خورده بودند، دیگر به سینما نرفته و آن را گرفتار بحران عمیقی 

ساختند.  
بحرانی که باعث شــد در فروردین 1356 تنها یک فیلم پروانه 
نمایش بگیرد!!)در حالی که در زمان مشابه سال قبل 14 فیلم ایرانی 

پروانه نمایش گرفته بودند(.
همزمــان با این قضیه پس از ســالها برخی گروههای نمایش 
دهنده فیلم‌های ایرانی در اواخر فروردین از هم پاشیده شدند و یا 

به نمایش آثار خارجی روی آوردند. 
ماهنامه »ستاره سینما« در سرمقاله شماره 987 خود مورخ 30 

اردیبهشت 1356 تحت عنوان »در مرز سقوط« نوشت :
»...فعالیت ســینمای ایران در آستانه سال تازه به صفر رسیده 

است و بیکاری دارد چهره کریه خود را نشان می‌دهد...« 
»ســتاره ســینما«، »روند بــی قانونی، عدم ضوابط روشــن، 
فقــدان شــناخت دقیــق از میزان واقعی ســرمایه گــذاری در 
ســینمای ایران، حضور بی رویه عــده ای فرصت طلب در طول 
هشت ســال قبل در جمع دســت اندرکاران، افزایش دستمزدها 
و هزینه‌هــای جاری فیلمســازی« را علت واقعی تشــدید بحران 

می‌دانست.

حتما از اعضای فرقه بهاییت و یا در ارتباط با یهودیان صهیونیست 
باشــند، حساسیت ویژه ای به خرج می‌دادند! از جمله اینکه مثلا 
مجری برنامه‌های مســابقه و سرگرمی‌این تلویزیون، فردی به نام 

1. بــه دنبال ایــن تحولات 
دریــادار مدنی در شــهر حالت 
فوق‌العــاده اعــام کــرد. توافق 
ســاعته   24 ضرب‌الاجل  تمدید 
نقض  عمومی  ســاح  خلع‌ برای 
و بلافاصلــه پاســداران انقلاب و 
تــکاوران ارتش وارد عمل شــده 
و مرکز ســازمان سیاســی خلق 
عــرب و کانــون فرهنگی خلق 
عــرب را محاصره و بعد از پاره‌ای 
درگیری‌ها آنجا را تصرف کردند. 
در این درگیری سه نفر از سازمان 
سیاسی خلق عرب کشته و 10 نفر 
مجروح و 37 نفر دستگیر می‌شوند. 
به درخواست دریادار مدنی از وزیر 
کشــور، علاوه بر اعزام پاسدار از 
نیروی هوایی دزفول خواسته شود 
که با رشته پروازهایی به نمایش 
قدرت بپردازد. روزهای چهارشنبه 
و پنجشــنبه صــدای گلولــه در 
همه جای شهر شــنیده می‌شد. 
آمار کشته‌ها بســیار بالاست. در 
اواســط روز جمعه صدای گلوله 
و درگیری کمتر شــد. ساعت 8 
صبح، ســاختمان‌های پســت و 
تلگــراف و چندین مغازه به آتش 
کشیده شد. همچنین ساختمان 
دخانیــات طعمه حریق شــد. به 
علت آتش‌ســوزی، بــرق و تلفن 
قســمت‌هایی از شهر قطع شد و 
نیروهای دولتی در آبادان به حال 
آماده‌بــاش درآمدنــد. در همین 
روز، روزنامــه اطلاعات نوشــت: 
»سازمان سیاسی خلق عرب اقدام 
به سنگربندی در خیابان‌ها کرده 
اســت و صدای رگبــار لحظه‌ای 

داد، مگر اینکه دولت خواسته‌‌های 
آنها در مورد خودمختاری را تأمین 
کند«. از سوی دیگر، رادیو بغداد 
به زبان عربی مرتبــاً برای مردم 
عرب خوزستان، پیام می‌فرستاد. 
نیروهــای عراقی نیــز در مقابل 
پاسگاه‌های مرزی به تجمع نیرو و 
اقدامات تحری‌کآمیز دست زدند 
و بالگردهای آنها در خسروآباد به 
پرواز درآمدند. علاوه بر این، سیل 
سلاح از آن سوی مرز ایران و عراق 
به داخل خوزستان سرازیر شد. تا 
دو سه روز اول شــروع درگیری 
خرمشهر، عراق اسلحه زیادی در 
منطقه توزیع کرد و شــاید حدود 
بیســت تا سی هزار قبضه اسلحه 
در نــوار مرزی خرمشــهر تخلیه 
نمــود. یعنی کامیــون، کامیون 
اســلحه می‌آوردند و کنــار نهر 
خیــن خالی می‌کردند؛ و هرکس 
می‌خواســت می‌آمد از نهر عبور 
می‌کــرد و اســلحه می‌گرفت، به 
صورتی مانند صــف آرد و برنج، 
صف می‌کشیدند تا اسلحه دریافت 
کنند«. دریادار مدنی )اســتاندار 
خوزستان( نیز در همین رابطه 
گفتــه اســت: »از جانب عراق 
توطئه‌هایی می‌شود، صد قبضه 
کلاشینکف از منطقه جمع‌آوری 
شده است. عراق مذبوحانه اسلحه 

افول سینمای شبه روشنفکری

در شهر قطع نمی‌شــود. از عشایر 
خوزســتان و ســایر نیروهای خلق 
عرب برای کمک دعوت شده و آنها 
وارد شــهر شده‌اند. ساعت 9 صبح، 
حملــه به کلانتری یک خرمشــهر 
توســط افراد آن دفــع گردید. در 
راه شلمچه واقع در جاده مرزی،  سه‌
نیروهای سازمان خلق عرب قسمتی 
از تأسیســاتی را که قابل اســتفاده 
نبود، به آتش کشــیدند«. علاوه بر 
این، در ســاعت ده و ســی دقیقه 
صبــح، افراد خلق عــرب از طریق 
کارون و ارونــدرود به پایگاه دریایی 
خرمشهر حمله کردند. جایگاه پمپ 
بنزین و نمایندگی جنرال‌موتورز و 
یک ســوپرمارکت به آتش کشیده 

این شرایط، عده‌ای از نیروهای مسلح 
خلق عرب خارج از شهر، به طرف این 
شهر حرکت کردند؛ یا در شهرهایی 
همچون اهواز و آبادان به تحرکاتی 
دســت زدند. در اهواز، مسئله بدون 
حادثه خاتمه یافــت؛ اما در آبادان، 
تعدادی از اتومبیل‌هایی که در گوشه 
و کنار پارک شده بودند، آسب دیدند؛ 
و ساختمان شرکت نفت نیز که در 
ایستگاه 10 و در کنار بهمنشیر قرار 
گرفته بود، مورد تهاجم مســلحانه 
واقع شد و خساراتی به آن وارد آمد. 
در همین روز، شیخ شبیر طی یک 
مصاحبه مطبوعاتی تهدیدآمیز گفت: 
»ما خواهان تفاهم با دولت هستیم و 
اگر دولت تفاهم نشان ندهد، عواقب 
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  سعید مستغاثی

شــد. هنگام ظهر، سه کشتی هزار 
تنی تجــاری را آتش زدند. روزنامه 
بامداد مورخــه 1358/3/10 درباره 
حمله به پایگاه دریایی خرمشــهر 
نوشت: »پیش از ظهر، خلق عرب از 
طریق رودخانه کارون و اروندرود با 
موتور لنج و دوبه )بارج( که در آنها 
سنگر گرفته بودند، به پایگاه نیروی 
دریایی خرمشــهر حمله کردند؛ و 
پایــگاه به دفاع پرداخت. این حمله 
و دفاع به مدت ســه ســاعت ادامه 
داشت که در نتیجه با عقب‌نشینی 
نیروهای خلق عرب مرتفع شد«. در 

وخیــم این وضع قابــل پیش‌بینی 
نیســت. من خواهــان تغییر احمد 
)استاندار خوزستان( هستم،  مدنی 
زیرا حضور او در این شــهر اوضاع 
منطقه را پرآشــوب‌تر می‌کند«. در 
این میــان، رادیــو صوت‌الجماهیر 
عــراق و رادیو عربــی کویت با نقل 
اخبار به گونه‌ای تحری‌کآمیز، ادامه 
درگیری‌ها تــا تحقق خودمختاری 
عربستان را نوید دادند؛ و رادیو کویت 
در بخــش اخبار عربی خود گزارش 
داد: »اعــراب ایران اعلام کردند که 
سلاح‌های خود را تحویل نخواهند 

فتنه‌ای که حزب بعث عراق در آن می‌دمید
خاطرات امیر سرتیپ سید ابراهیم حجازی- ۲

رسیدگی به استعفای 15 نفر تحت عنوان کانون سینماگران پیشرو 
در تیرماه 1352 تشکیل داده بود، نصرت کریمی‌از مبتذل سازان 
فیلمفارسی برای دفاع از آن و یکسان دانستن فیلمفارسی و سینمای 
به اصطلاح موج نو و شبه روشنفکری که می‌خواست تحت عنوان 

پیشرو اعلام موجودیت نماید، گفت:
»...آنهــا )منظورش به اصطلاح فیلمســازانی بودند که خود را 
در جبهه پیشروان می‌دانستند( فیلم‌هایی مثل راز درخت سنجد 
و بابا شــمل و فیلم‌های صمد )که همگی در زمره فیلمفارسی به 
شــمار می‌رفتند( را دارند و ما )یعنی فیلمفارســی سازان( هم در 
این جبهه فیلم‌هایی مثل درشــکه چی و محلل و خشت و آینه و 
رقاصه و غریبه )که ظاهرا آثار شبه روشنفکری و آوانگارد محسوب 

می‌شده!( را داریم ...«
بحران و ورشکستگی سینمای طاغوت 

انجام سینمای قبل از انقلاب با همه حمایت‌ها و پشتیبانی‌ها و 
موج سازی‌هایی که از سوی مراکز قدرت در داخل و خارج برایش 
صورت گرفت، حاصل نامطلوبی برای دست اندرکارانش داشت و  با 
ورشکستگی این سینما ، سال 1356 از سوی گروهی از سینماگران 

و منتقدان »سال مرگ سینمای ایران« لقب گرفت. 
در واقــع علی‌رغم همه تلاش‌های رنگارنگی که در طول بیش 
از 50 ســال برای گسترش سینمای طاغوت و نفوذ آن در زندگی 
مردم برای تغییر ســبک زندگی و تضعیف باورها و عقاید دینی و 

قاچــاق وارد ایــران می‌کند و 
نمایــش قدرت در مرزها را آغاز 
کرده اســت.« وی افــزود: »در 
روزهای اخیر، ما سلاح‌هایی به 
دست آورده‌ایم که مارک عراق 
روزنامه کیهان مجموعه  دارد«. 
تلفات انسانی درگیری‌های اخیر 
خوزســتان را تا عصــر امروز را 
49 کشته و 169 مجروح اعلام 
کرد )روزنامه بامداد، 58/3/9 و 
ویژه‌نامه روزنامه ایران، شماره 2، 
صخره سخت، فتنه‌ای به نام خلق 

عزل، ص 15(.

* حبیب ثابت پاسال بهایی معروف دوره پهلوی که اولین سازمان رادیو و تلویزیون را 
در ایران تأسیس کرد و در استخدام بهائیان در این سازمان اهتمام ویژه‌ای داشت.

یکی دیگر از تهیه کنندگان وابســته به دربار شاه، علی عباسی 
بود که بعضی از تاریخ پردازان،  وی را »تهیه کننده مستقل سینما« 
لقــب داده اند! )عنوانی که حتی ســینماگران پیش از انقلاب هم 
برای او قائل نبودند!!( این درحالی اســت که علی عباسی، موسسه 
فیلمسازی خود یعنی »سازمان سینمایی پیام« را با مشارکت مالی 
و حمایت‌های اشرف پهلوی تاسیس کرد و این در مقابل خدمتی 
بود که پدر عباسی )که بساز و بفروش و دلال مسکن بود( در جهت 
آپارتمان سازی و ویلا سازی برای درباریان و از جمله اشرف و اعوان 
و انصارش در تهران و سواحل شمالی کشور و شهرهای دیگر انجام 
داده بود. شاید از همین رو بود که علی عباسی سالها پیش از ورود 
به ســینما، در تلویزیون خصوصی حبیــب ثابت بهایی، به عنوان 

* علی عباسی موسسه فیلم‌سازی خود با نام »سازمان سینمایی پیام« را با مشارکت 
مالی و حمایت اشرف پهلوی تأسیس کرد و این در مقابل خدمتی بود که پدر عباسی 

در جهت ویلاسازی برای درباریان و اشرف در شمال انجام داده بود.

کارشــناس سینما، مشغول به 
کار شــد. این در حالی بود که 
ثابــت و همکارانــش از جمله 
کامبیز محمودی برای استخدام 
کارمندان آن تلویزیون و اینکه 

»عزت الله متوجه« بود که از خانواده‌های  مشهور بهایی به شمار 
می‌رفت. 

علی عباسی در سینما هم به تهیه فیلم‌های مبتذل و جهت‌داری 
همچون:»رشید« )پرویز نوری(، »لوطی«)خسرو پرویزی(  و »صمد 

و قالیچه حضرت سلیمان« )پرویز صیاد( اقدام نمود. 
علی عباسی پس از فیلمفارسی‌هایی که تولید کرد، بنا به دستور 
دربار و صلاحدید اشرف به ساخت فیلم‌های شبه روشنفکری و به 
اصطلاح موج نو روی آورد و آثاری مانند »رضا موتوری« )مسعود 
کیمیایی( و »تنگنا« )امیر نادری( و »نازنین« )علیرضا داوود نژاد( 
را تهیه کرد. اما ساخت ملغمه‌هایی از موج نو و فیلمفارسی مانند 
»شــب غریبان« و »شام آخر« که عروس‌کهای جدید خیمه شب 
بازی شاه و اشرف مانند فرزان دلجو از درونش بیرون آمدند، نفس 
این به اصطلاح موج نو را که از ابتدا نیز چندان حس کردنی نبود، به 

شماره انداخت و در اوایل دهه 
50، کلیت سینمای ایران را با 
بلاتکلیفی قریبی مواجه ساخت. 
سینمای شــبه روشنفکری یا 
همان به اصطلاح موج نو حتی 
در ظاهر هم دیگر چندان مرزی 

با فیلمفارسی نشان نمی‌داد. 
در جلسه ای که سندیکای 
هنرمنــدان فیلم ایــران برای 

برادرش‌; ميرزا حسينعلي نوري كه دو سال از ازل بزرگتر بود. او عنوان پيشكاري 
ازل را داشت و ياران او را به جاي ازل ملاقات ميك‌ردند. به اين طريق دو سالي 
گذشت‌. در اين مدت بهأ ميان او و ياران بابي به‌عنوان حلقه اتصال عمل ميك‌رد 

اما به زودي اختلاف برسر جانشيني باب ميان دو برادر در گرفت‌. 
در دهه 1280، نزاع‌هاي درون گروهي‌، بابيت را در عمل به دو شــاخه ازلي 
تحت رياســت صبح يحيي ازل و بهايي به رهبري حســينعلي نوري بها تقسيم 
كرد. در اين بين ازلي‌ها شــكار انگليس شــدند و بهاييان تا زماني كه دولت تزار 
ســقوط كرد، سهم اين كشور باقي ماندند; چرا كه دولت انگليس در ابتدا تصور 
ميك‌رد كه به‌دليل اعلام جانشيني‌، سرانجام بابيان‌، ازل را بر بهأ ترجيح مي‌دهند 
و از همين روست كه مطالعات اوليه انگليسي‌ها بيشتر به ازليان معطوف مي‌شد. 
درباره روابط صبح ازل با انگليسي‌ها به صراحت مي‌توان از حقوق بگيري ازل از 
انگليسي‌ها در قبرس اشاره كرد. لرد كرزن‌، سياستمدار مشهور انگليسي در كتاب 

ايران و مسئله ايران تصريح ميك‌ند:  
»صبح ازل كه در قبرس سكني داشت‌، مقرري خاصي از حكومت انگلستان 

دريافت ميك‌رد.« 
پيروزي حسينعلي بهأ بر برادر دو علت اساسي داشت‌، نخست اين كه او در 
ابتدا به جانشيني برادرش گردن گذاشت اما با اين بهانه كه جان يحيي در خطر 
اســت‌، خود با بابيان معاشر شد و چون واسطه بابيان و برادرش صبح ازل بود و 
آن‌ها با او حشــر و نشــر داشتند، به مرور توانست برادر را از ميدان به در كند و 
صاحب قدرت شــود. دوم جلب حمايت انگلستان بود كه در مقايسه با ازل او را 

باهوش‌تر، بي رحم‌تر و قاطع‌تر يافتند.

شنود مکالمـات 
 آیت‌الله صدوقی
 بــه روایـــت
اسنـاد سـاواک

۲۳

*  در ساعت ده و سی دقیقه صبح، افراد خلق عرب از طریق 
کارون و اروندرود به پایگاه دریایی خرمشهر حمله کردند. جایگاه 
پمپ‌بنزین و نمایندگی جنرال‌موتورز و یک سوپرمارکت به آتش 

کشیده شد. هنگام ظهر، سه کشتی هزار تنی تجاری را آتش زدند.


